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فرهنگی

خواســـته‌اید دربـــاره بازگشـــت 
بـــه  دکتـــر رســـول جعفریـــان 
کتابخانـــه مرکـــزی دانشـــگاه 
نخســـت   . یســـم بنو ن  ا تهـــر
امیدوارم همانند دوره پیشـــین 
با دشـــواری‌های عدیده روبه‌رو 
نشـــود. در دور یکـــم برگه‌ای به 
عنـــوان حکم گرفت بـــا برنامـــه اما بی‌بودجـــه راهی 
کتابخانـــه شـــد. حـــدود چهار ســـال )1396 تـــا 1400(  
دکتـــر جعفریـــان از اعتبار شـــخصی‌اش هزینـــه کرد. 
بـــا تلفن، جلســـه‌های حضـــوری و فراخوان‌هایش به 
هـــر یک  از دوســـتانش کاری ســـپرد. رفقایش بی‌مزد 
و منـــت به یـــاری‌اش شـــتافتند. یکی بـــرای برگزاری 
هم‌اندیشـــی و نمایشگاه‌ها یاری رســـان شد. دیگری 
کتاب نوشت و ســـخنرانی کرد. کتابدارهای کتابخانه 
هم با اندک حقوق ســـاختند و ســـاعت‌هایی از وقت 
خـــود را کـــه به خانـــه و خانـــواده اختصاص داشـــت، 
صـــرف فهرســـت نویســـی و برخـــط پـــردازی منابـــع 
کردنـــد. در دوره اول، از انتشـــار کتـــاب و نشـــریه تـــا 
هویتمنـــدی موزه و مرکز اســـناد، افزایش داشـــته‌ها، 
تحـــول در تالارها، اختصـــاص فضایـــی آبرومند برای 
روزنامه‌ها و مجله‌ها و بســـیاری کارهـــای دیگر را دکتر 

جعفریان به ثمر رســـاند. در مراســـم »جست‌وجو گر 
گذشـــته، دغدغه‌مند آینـــده« گفتم:گرامی می‌داریم 
یاد و نام همـــه کتاب‌آفرین‌هـــا، کتابدارها، مدیرهای 
کتابخانه‌ها و همـــه کتاب‌ورزهای ایرانی را.هرکســـی 
کـــه قلمـــی زد و قدمی در این راه برداشـــت. بســـیاری 
دراین مســـیر عُمـــر گذراندند امـــا زمانی که بـــه مرور 
تاریـــخ کتابخانه‌هـــای ایـــران معاصر می‌نشـــینیم دو 
فصـــل پررنگ پـُــر برگ و بارتـــر داریم کـــه یکی متعلق 
اســـت به زنده یـــاد ایـــرج افشـــار و دیگری زنـــده یاد 

رســـول جعفریان.
آقـــای دکتر جعفریـــان در این 60 ســـال و 6 ماه اخیر و 
چنـــد روز عُمرش تا امروز، بیش از 47 ســـال بی‌وقفه 
مأنـــوس بـــا کتاب بوده و هســـت. مـــراد مـــا از کتاب 
ایـــن تعریف اســـت: هر مضمونی که بـــر محملی ثبت 
و ضبط شـــود. بـــا این تعریـــف یعنی همه نـــوع کتاب 

)خطی، چاپـــی و دیجیتالی(.
در مجلس گرامی داشـــت استاد ایرج افشار گفتم که 
اگر پدرش موقوفـــه‌ای برپا کرد، ایرج افشـــار به وقف 
بی‌وقفه خود پرداخت. او خود موقوفه ایران‌شناســـی 
و زبان فارســـی بود. دکتر جعفریان هم بیش از چهار 
دهه اســـت که به وقف خود پرداخته و موقوفه اسلام 
شناسی و ایران‌شناسی شـــده است. اگر تاریخ اسلام 

 کتابشناسی ،تصحیح نسخ خطی
 و فهرست نگاری کتب کهن، 

رسول جعفریان را به افشار 
ایران‌شناس شبیه کرده است
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آنهـــا ندارنـــد. به هـــر حـــال، تحقق این هـــدف هم 
پول می‌خواهد، هم عقل، هم ســـرعت؛ رسیدن به 
این منظور هم با کوتاه کردن دســـت کسانی ممکن 
اســـت که دنبال طولانی کـــردن راه و پیچاندن آن به 

نفع‌ خودشـــان هستند.

  طی سه سال گذشته با وجود تلاش‌هایی 
که برای ‌تسهیل‌ در برخی دسترسی‌ها انجام 

داده بودید، در نتیجه تغییر سیاست‌های 
مدیریت قبلی شاهد قطع دسترسی به 

نسخه‌های خطی و آثار نفیس بودیم؛ 
هرچند که از ششم بهمن ماه بخشی از این 

دسترسی‌ها مجدد برقرار شده است. این 
دسترسی‌ها برای عموم است؟

مهم نیســـت چـــه اتفاقی افتاده اســـت، مهـــم این 
اســـت کـــه الان نســـخه‌های خطـــی دانشـــگاه کـــه 
حدود 17هـــزار اســـت، در اختیار عموم قـــرار دارد. 
برای این کار، راهنمایـــی در کانال تلگرامی کتابخانه 
مرکزی هســـت که مراجعین را کمـــک می‌کند تا به 
نســـخه مورد نظر برســـند. هر شـــخصی وارد ســـایت 

راه‌انـــدازی کتابخانـــه تخصصـــی انقـــاب اســـامی، 
انتشـــار صدها عنوان کتـــاب و مجلـــه و... از جمله 
کارهایی هســـتند که جعفریان طـــی این مدت کوتاه 

به‌ســـامان کرده و انجام داده اســـت.
جعفریـــان از ســـال ۱۳۹۶ تـــا ۱۴۰۰ به‌عنـــوان ریاســـت 
کتابخانـــه مرکـــزی و مرکـــز اســـناد دانشـــگاه تهـــران 
انتخـــاب می‌شـــود، او در ایـــن جایـــگاه نیـــز بـــا وجود 
همـــه کمبودهـــا و مشـــکلات خـــوش می‌درخشـــد و 
موفـــق می‌شـــود فعالیت‌هـــا و کارهـــای ارزشـــمندی 
انجام دهد. مهم‌ترین فعالیـــت جعفریان در این دوره 
دســـترس پذیر نمودن منابع ارزشـــمند این کتابخانه 
بـــرای پژوهشـــگران بـــود، به‌گونـــه‌ای که از هـــر جای 

دنیا پژوهشـــگران می‌توانستند نســـبت به تهیه نسخ 
خطـــی، میکروفیلم‌ها، عکس‌هـــا، اســـناد و... اقدام 
کننـــد. در حالی که انتشـــار ده‌ها جلد کتـــاب و مجله 
ارزشـــمند در ایـــن دوران نیـــز از جمله اتفاقـــات قابل 

توجـــه در دوره مدیریتـــی او به‌شـــمار می‌رود.
 

3. انتشار کتاب
اســـتاد جعفریان جدا از آثار و تألیفاتی که از خود 
به‌جای گذاشـــته‌اند، همواره مشـــوق شاگردان، 
دوســـتان و اهالی پژوهش برای انتشـــار آثارشان 
بوده‌انـــد و هر زمان نیز امکانی برای چاپ و نشـــر 
کتـــاب اهالی قلـــم داشـــته، از این امکانـــات نیز 

بهـــره برده‌اند. چنان که در مدت ریاســـت بر 
کتابخانه مجلس یا دانشگاه آثار متعددی 

بـــا تشـــویق، حمایـــت و هدایت ایشـــان 
منتشـــر شـــد. این موضوع آنقـــدر برای 
او حائـــز اهمیـــت بود که بـــرای هرکتاب 
در  می‌نگاشـــت.  مقدمـــه‌ای  جداگانـــه 

سال ۱۳۹۱ ایشان طی اقدامی جالب 
تصمیم می‌گیـــرد تمامی این 

و  تجمیـــع  را  مقدمه‌هـــا 
البته بـــا مقدمه‌هایی که 
بـــرای کتاب‌هـــای دیگـــر 
نگاشـــته در یـــک کتـــاب 

با عنـــوان »جامـــع المقدمات« منتشـــر کند.
 

4. انتشار مجلات کتابگزار
جعفریان در زمان حضورش در کتابخانه 
مجلس و بعدتـــر در کتابخانه دانشـــگاه، 
اهتمامـــی جـــدی بـــه انتشـــار مجلاتـــی 
کتاب‌محـــور و پژوهـــش محـــور داشـــت. 
انتشـــار ده‌هـــا شـــماره از مجله‌نامـــه 
بهارســـتان، پیام بهارســـتان، اسناد 
بهارســـتان در کتابخانـــه مجلس 
یـــا انتشـــار جلـــد چهاردهم از 
نشریه نســـخه‌های خطی 

کتابخانه مرکزی دانشـــگاه تهران و همچنین حمایت 
از انتشـــار مجلـــه »پژوهش‌هـــای نسخه‌شناســـی« از 
جملـــه اقدامـــات کتاب‌دوســـتانه ایشـــان به‌شـــمار 

ود. می‌ر
 

5. یادنامه‌ها و جشن‌نامه‌ها
ادای احتـــرام به‌بـــزرگان دیـــن و اهـــل قلـــم یکـــی 
از مهم‌تریـــن خصایـــص اخلاقـــی و بزرگ‌منشـــانه 
اســـتاد رســـول جعفریان اســـت کـــه موضـــوع دیگر 
فعالیت‌هـــای کتاب‌محور ایشـــان طی این ســـال‌ها 
بـــوده اســـت. انتشـــار کتاب‌هایـــی در تکریـــم و 
بزرگداشـــت بـــزرگان و صاحب‌قلمـــان را می‌توان با 

انتشـــار آثاری چون »جشـــن‌نامه اســـتاد سیداحمد 
حســـینی اشـــکوری«، »جشـــن‌نامه آیـــت‌الله رضـــا 
استادی«، »جشـــن‌نامه آیت‌الله شیخ هادی امینی«، 
»هادی‌نامه: ارج‌نامه مقام علمی و فرهنگی اســـتاد 
ســـیدهادی خسروشـــاهی« و کتاب‌هایـــی چـــون 
»ز هامـــون ســـوی گـــردون: ارج‌نامـــه دکتـــر منصور 
صفـــت‌گل« و »از کـــران تـــا کرانـــه: ارج‌نامـــه دکتـــر 
محمدباقـــر وثوقی« دنبال کـــرد. این آثـــار همگی از 
جمله کوشـــش‌های ایشـــان بـــرای تکریم اســـاتید، 
همکاران و پژوهشـــگران شناخته شده در حوزه‌های 
مختلف دانشـــی اســـت که به مدد و همت ایشـــان 

چاپ و انتشـــار یافته اســـت.

کتابخانـــه می‌شـــود، شـــماره ملـــی خـــود را وارد 
کـــرده، اکانتـــی می‌ســـازد و پـــس از آن می‌توانـــد 
روزانه یک نســـخه دانلـــود کند. ایـــن محدودیت 
برای این اســـت که ســـرور کتابخانه مورد مراجعه 
جمعی قرار نگیرد و مشـــکل فنی برای آن درست 
نشـــود. فکـــر نمی‌کنیـــم نیازی بـــه بیـــش از این 
هم باشـــد. اینکه کســـی بتواند در ماه 30 نســـخه 
بـــردارد، خیلی معقول اســـت. این روزها شـــاهد 
انتشـــار تصاویر نســـخ خطی دانشـــگاه تهـــران در 
کانال‌هـــای تلگرامـــی تخصصـــی هســـتم. از این 
بابت خوشـــحالم که این نســـخه‌ها در دســـترس 
اســـت و پژوهشـــگران ایرانی می‌توانند براســـاس 
آنهـــا یادداشـــت‌های علمـــی و مقاله بنویســـند. 
ایـــن را هم عـــرض کنم کـــه روی بســـیاری از این 
نســـخه‌ها وقف‌نامـــه هســـت و این یعنـــی اینکه 
بایـــد در اختیـــار طلبـــه و دانشـــجو قـــرار گیـــرد. 
حبس آنها اقدامی ناشایســـت و نادرســـت است 
و بـــه نظـــرم حتـــی در مقابـــل کتابخانه‌هایی که 
مزاحمت ایجاد می‌کنند، می‌شـــود شـــکایت کرد 
که اجازه بهره‌وری مطابق وقـــف کتاب را به مردم 
نمی‌دهنـــد. اگر یـــک بار جمعـــی از محققین این 

کار را بکننـــد، نتیجـــه‌اش را خواهیم دید.

   در دوره اول، برنامه‌های اجرایی 
شما منشأ تحولات مهمی دراین کتابخانه 
شد، از جمله غنی کردن آرشیو مجلات )از 

قاجار تابه امروز(. برای تداوم این روند چه 
برنامه‌هایی دارید؟

 اولین بـــار خاطرم هســـت در کتابخانه مجلس، 
مجموعـــه‌ای از نشـــریات اســـکن شـــده ـ توســـط 
دیگـــران و خود مـــا ـ را در چند دی‌وی‌دی منتشـــر 
کردیم. آن وقـــت رئیس کتابخانـــه ملی اعتراض 
کـــرد. من به ایشـــان گفتـــم، همه مـــا یک هدف 
مشـــترک داریـــم. تازه شـــما اســـکن کـــرده و نگاه 
داشـــته‌اید و حبـــس کرده‌ایـــد. چه اشـــکالی دارد 
که ما هزینـــه انتشـــار آن را بدهیم و اینها دســـت 
مـــردم برســـد؟ این کار مـــا واکنش مثبـــت زیادی 
میان محققان داشـــت. بعد از آن نیز با کسانی که 
مجموعه‌های باارزش و اسکن نشریات را داشتند 
مبادله کردیـــم. تا به امـــروز، تبادل ســـرمایه‌های 
علمی بـــرای عده‌ای از مدیران یک تابو اســـت و از 
آن هـــراس دارند. ما با مؤسســـه مطالعات تاریخی 
تبادل نشریات داشتیم. در حال حاضر، مجموعه 
عظیمی از فایل‌های نشریات در کتابخانه مرکزی 
هســـت که ناشـــی از همین همکاری است. چند 
نیروی خـــوب می‌خواهیم تا ســـازماندهی بهتری 
از آنچه داریم داشـــته باشـــیم. بقیه را هم اســـکن 
کنیـــم. امـــا نشـــریاتی هم هســـت کـــه همچنان 
دست افرادی اســـت که قصد فروش آنها را دارند. 
ایـــن نشـــریات غالباً گران هســـتند و پـــول گزافی 
می‌خواهنـــد. ما باید درصدد رفع نواقص باشـــیم. 
بـــه هـــر حـــال، ایـــن را بدانید کـــه یـــک کتابخانه 
نمی‌توانـــد همه چیز را داشـــته باشـــد، آنچه مهم 
اســـت اینکه همه کتابخانه‌ها دربـــاره آنچه دارند، 
اطلاع‌رســـانی کنند و بـــه تدریج همه آثار اســـکن 
شـــده در کنار هم قرار می‌گیرد. یک مشـــکل هم 
فروش تصاویر نشریات اســـت. از یک طرف مراکز 
به فکر درآمد هســـتند و از ســـوی دیگـــر ما نگران 
دانشـــجو یا استاد یا پژوهشگران آزادی هستیم که 
هزینه کافی برای پرداخت ندارنـــد. تلاش داریم و 

مرتـــب به مدیـــران بخـــش می‌گویم تـــا جایی که 
ممکن اســـت بدون پـــول و یا دســـت کم تخفیف 
بدهنـــد. از هر نوع کمکی برای تهیه نشـــریات هم 

اســـتقبال می‌کنیم.
 

   برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
در مقایسه با دیگر کتابخانه‌های دانشگاهی 

کشور چه جایگاهی قائل هستید؟
 هـــر کتابخانـــه‌ای را بایـــد بـــا ســـرمایه‌ای کـــه دارد 
ســـنجید، با سیاســـتی که در اداره‌اش برای تعامل 
بـــا مراجعیـــن دارد، در مدلی که در اطلاع‌رســـانی 
دارد، فضایـــی که برای مطالعـــه و تحقیق در اختیار 
قرار می‌دهد، موقعیتی که در شـــهر دارد و مسائلی 
از ایـــن دســـت. کتابخانـــه مرکـــزی، از همـــه این 
جهـــات ویژگی‌هـــای خـــاص و ممتاز خـــود را دارد. 
اینجـــا از آغاز خـــوب بنیانگذاری شـــده اســـت. به 
عـــاوه هزاران دانشـــجو در اطراف آن هســـتند و از 
آن اســـتفاده می‌کنند که بســـیاری از کتابخانه‌های 
بـــزرگ دیگـــر از چنین نعمتـــی برخوردار نیســـتند 
کـــه ایـــن قـــدر مشـــتری داشـــته باشـــند. روزگاری 
کـــه کتابخانه‌هـــا کهنه بودنـــد، کتابخانـــه مرکزی 
ســـاختمان و سیســـتم کاملاً جدیدی داشـــت و از 
این جهت یـــک »نمونه« بـــود. هنوز هـــم به نظرم 

ایـــن جایـــگاه را دارد. در واقـــع، کتابخانـــه مرکزی 
دانشـــگاه، یک کتابخانه دانشـــگاهی امـــا متفاوت 
بـــا بســـیاری از کتابخانه‌های دانشـــگاهی اســـت و 
در حد کتابخانـــه‌ای با جنبه‌های ملی اســـت. این 
کتابخانه الگویـــی برای کتابخانه‌های دانشـــگا‌هی 
بـــوده و هســـت. بـــه نظـــرم درســـت از ظرفیت آن 
اســـتفاده نشده و رشـــد چندانی نکرده است. البته 
انصافاً کتابخانه‌هـــای خوب دیگری هم وجود دارد. 
کتابخانـــه دایرةالمعارف بزرگ اســـامی در منطقه 
»دارآبـــاد« یکی از بهترین‌هاســـت، اما حیف که اولاً 
عمومی نیســـت و ثانیاً در گوشه شهر، گرچه خوش 
آب و هوا قرار گرفته است. همکاری کتابخانه‌ای به 
خصوص در فضای مجازی می‌تواند بســـیاری از این 
نواقص را برطرف کند، اما متأسفانه ضعیف است.

 
   شما برخلاف برخی اهالی کتاب و 
البته مدیران فرهنگی یک دهه اخیر با 

اینترنت و امکانات برخاسته از آن بیگانه 
نیستید، حتی طی سال‌های اخیر حضور 

فعالی نیز در شبکه‌های اجتماعی و فضای 
مجازی داشتید؛ با چنین نگاهی چه 

برنامه‌ای برای کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران دارید؟

 مـــن فکـــر می‌کنـــم کتابخانه‌هـــای مـــا عمومـــاً 
بســـته عمـــل می‌کننـــد و تنهـــا اندکـــی از آنها در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی هســـتند. آنهـــا مثل یک 
موزه شـــده‌اند که کتاب‌های قدیمـــی را نگهداری 
می‌کننـــد. حالا دیگـــر موزه‌ها هم به شـــبکه‌های 
اجتماعـــی می‌آیند. ســـؤال این اســـت مـــا چطور 
کتابخانه را بـــه میان جامعه بیاوریم؟ این ســـؤال 
مهمی است. چطور نســـل جدید را با کتابخانه و 
محتوای آن آشـــنا کنیم. هـــزار راه نرفته در اینجا 
هســـت. مشـــکل ما این اســـت که کتابخانه‌های 
دولتـــی، فقـــط در چهارچوب روال تعریف شـــده 
و ســـنتی خـــود پیـــش می‌روند. هیچ احســـاس 
مســـئولیت عمومـــی ندارنـــد، اغلب هـــم کارمند 
عـــادی هســـتند. اگـــر متخصصـــی هم هســـت، 
دنبـــال کار و تحقیـــق خـــودش اســـت و فقـــط از 
چـــای و قند کتابخانه اســـتفاده می‌کنـــد. نهایت 
اگر رئیســـی سختگیر باشد، بخشـــی از کارها هم 
انجـــام می‌شـــود. اینکـــه در تِلگـــرام باز اســـت و 
تلگرام تبدیل به یک کتابخانه بزرگ شـــده است، 
هشدار به ماســـت. الان »تلگرام« کتابخانه‌ای به 
مراتب بزرگتر از 80 درصد از کتابخانه‌های کشـــور 
اســـت، زیـــرا فایـــل بســـیاری از کتاب‌هـــا در آنها 
هســـت. علاوه بر این در بســـیاری از رشـــته‌های 

دانشـــگاهی »پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابی« بسیار 
مهم‌تـــر از کتابخانه‌هـــای فیزیکی هســـتند. آنها 
دنبال کتاب چاپی نیســـتند و مطالب خـــود را از 
همیـــن پایگاه‌هـــا اخـــذ می‌کنند. مـــا منتظر چه 
هســـتیم؟ باید تلاش کنیم رابطـــه کتابخانه‌ها را 
با شـــبکه‌های اجتماعی اصلاح کنیـــم. در ایران، 
از این شـــبکه‌ها بیشـــتر برای حال و احوالپرسی، 
کارهـــای سیاســـی و تبلیغاتـــی و گاه بـــه نمایـــش 
گذاشـــتن رفتارهای ناهنجار اســـتفاده می‌شود. 
کتـــاب در آنها چه جایگاهـــی دارد؟ کتابخانه‌های 
مـــا در این زمینه چـــه جایگاهی دارنـــد؟ ما قدرت 
مانـــور محدودی داریم کـــه باید بـــر آن بیفزاییم. 
محتـــوای مکتوب را عرضه کنیم، آنها که مشـــکل 
حقوقی ندارد. به علاوه در شـــبکه‌های اجتماعی 
فعالیت بیشـــتری از نظر نشر علم و محتوا داشته 
باشـــیم. متأسفانه ســـخت می‌شـــود ذهن افراد 
کارمند را عـــوض کرد، آن هم با شـــندرغاز حقوق 
که همیشه مشکل کارمندی در ایران بوده است.

 
   نگاه‌تان به مقوله کتابخوانی و 

کتابخانه‌ها در جهانی که دیجیتالی شدن 
جزئی لاینفک از آن شده است چیست؟

 بنده بخشی از این پرســـش را بالا جواب دادم، 

امـــا باید بیفزایم، اصـــولاً انتقال علـــم و دانایی، 
مانند گذشـــته به وسیله کتاب نیســـت. الان تا 
حـــد زیادی کتاب برای تفنن و ســـرگرمی شـــده 
اســـت. یک عادت اســـت. مردم اطلاعات خود 
را از شـــبکه‌های اجتماعی و عمومی، از ویکی‌ها 
و وبســـایت‌های تخصصـــی می‌گیرنـــد. مـــا کـــه 
کتابخانـــه‌دار هســـتیم، می‌دانیم در دانشـــکده 
علـــوم، فنی، پزشـــکی و بســـیاری از رشـــته‌های 
دیگر، عموماً اســـتفاده از پایگاه‌هـــای اطلاعاتی 
و فایل‌هـــا صـــورت می‌گیـــرد، و جز به نـــدرت از 
فیزیـــک کتاب اســـتفاده نمی‌شـــود. وقتی زنان 
در خانـــه اهل مطالعه چندان نبودند اما اکنون، 
بسیار بیشتر از مردان، علم و دانش را از همین 
گوشـــی بدســـت می‌آورند. برای مثال اطلاعات 
پزشـــکی بســـیار مهمـــی را از طریق ســـایت‌ها و 
کانال‌های تلگرامی و واتساپی و ایتایی تحصیل 
می‌کنند. ایـــن یعنی اینکه مجـــرای انتقال علم 
و دانایی عوض شـــده اســـت. ما باید برای اینها 
برنامه داشـــته باشـــیم. بـــه هـــر روی حمایت از 
کتاب، در عصر جدید، حمایت از علم نیســـت. 
حمایـــت از هـــوش مصنوعـــی حمایـــت از علم 
اســـت. هر چه زودتر باید ســـرمایه مکتوب بشر 
تبدیل به فایل و... شـــود، در سرورها جای گیرد 
و با ســـرعت بـــرق در اختیـــار همه قـــرار گیرد. 
کتابـــی که در 200 نســـخه منتشـــر می‌شـــود، از 
نظر ترویج بـــه چه کار می‌آید؟ آیا می‌شـــود آن را 
مقایســـه با فایلی کرد که در چند ساعت هزاران 

نســـخه آن دانلود می‌شود؟
 

   آقای جعفریان بسیاری از دوستان‌تان 
و افرادی که شما و حیطه کاری‌تان را 

ج افشار  می‌شناسند، شما را با زنده‌یاد ایر
مقایسه می‌کنند، اینکه اگر زنده‌یاد افشار 

خود را وقف ایران‌شناسی و زبان فارسی 
کرد؛ شما هم خود را وقف ایران‌ شناسی و 

تاریخ اسلام کرده‌اید. نگاه خودتان به این 
مقایسه چیست؟

 بنده بارها گفته‌ام که از لحاظ ســـبک و سیاق، به 
مقدار زیادی متأثر از ایشـــان هســـتم. همان طور 
که از دیگر استادانم تأثیر پذیرفته‌ام. مرحوم سید 
جعفر مرتضی، ســـید عبدالعزیز طباطبایی، سید 
محمدعلی روضاتی، ســـید مهدی روحانی. زمانی 
که خانـــه ما در شـــهرک قائم تهران بـــود و تقریباً 
نزدیـــک بـــه منزل آقـــای افشـــار مرتب به ایشـــان 
ســـر می‌زدم، ایشان هم لطف داشـــتند و چندین 
بـــار در قم بـــه کتابخانـــه تاریخ آمدنـــد. زمانی که 
مجله آینده منتشـــر می‌شـــد، مرتب می‌خواندم. 
دوستانی هم داشتم و دارم، مانند جناب مطلبی 
کاشانی، جواد بشـــری و بسیاری دیگر که مرتب به 
منزل ایشـــان می‌رفتند و از ایشـــان متأثر بودند و 
مـــا با یکدیگر مشـــورت می‌کردیـــم و رفیق بودیم. 
آقای ایرج افشـــار گردن نســـل ماحق بزرگی دارد. 
در کارهـــای علمـــی خیلی دســـت و دلبـــاز بودند. 
زمانـــی کـــه در کتابخانـــه مجلس بـــودم، چند بار 
آمدنـــد. فکر می‌کنم دســـت کـــم دو بـــار آمدند. 
مهم‌تـــر از همـــه کارهـــای چاپی ایشـــان بـــود که 
برای مـــا یک نمونـــه و الگو بود. حیـــف، وقتی که 
بـــه کتابخانـــه مرکـــزی آمـــدم نبودند که بنـــده را 
راهنمایـــی کنند. خدای ایشـــان و همه اســـتادان 

ما را بیامرزد.

و حج‌پژوهی یک رده کاری فرض شـــود و تاریخ‌های 
معاصـــر، تشـــیع، صفویـــه و اخیـــراً قم‌پژوهـــی را در 
رده دیگـــری بدانیـــم. درون رده دوم بخش‌هایی از 

ایران‌شناســـی را درمی‌یابیم.
دکتر جعفریـــان، کارنامـــه‌ای وســـیع دارد. از حیث 
کتـــاب، هـــم پدید آورنـــده و هم ناشـــر اســـت، هم 

مصحـــح و گردآورنده.
بنیادگذاری کتابخانه تخصصی تاریخ اســـام و ایران 
در قـــم کـــه چنـــد ماه دیگر ســـی ســـاله می‌شـــود. 
گردانندگی کتابخانه‌های مجلس و مرکزی دانشگاه 
تهران که دو بـــرگ زرین در تاریخ این دو کتابخانه را 
رقم زد، هیچ گاه از یادها نمی‌رود. حیات مطبوعاتی 
ایشـــان هم که با مجله‌های قم در دهه شـــصت آغاز 
شـــد و به مدیریت، ســـردبیری و حتـــی بنیادگذاری 

شماری نشریه انجامید.
تحقیق و تدریس، کتاب‌شناسی و مجموعه سازی، 
نسخه‌شناســـی و متن‌پژوهی، تصحیح و احیاگری، 
تاریخ‌نگاری و تألیـــف، ایرانگردی و جهانگردی البته 
توأم با نگارش ســـفرنامه، تأســـیس گروه‌های تاریخ 
در مؤسســـه‌ها و مرکزها )پژوهشـــی، اطلاع‌رســـانی 
و دانشـــگاهی(، پیوندگـــری کتابخانه‌هـــا و مراکـــز 
اطلاع‌رســـانی، همـــکاری بـــا پایگاه‌هـــای خبـــری و 

خبرگزاری‌هـــا از بازتـــاب تـــا خبرآنلاین، تأســـیس 
کتابخانه‌های اختصاصی و تخصصی درون کتابخانه 
مجلـــس، همه و همـــه برگ‌های دیگـــری از کارنامه 

دکتر جعفریان اســـت.
ایشـــان بـــا دلبســـتگی بـــه نوآوری‌هـــای زمانـــه و 
دلســـپردگی بـــه فناوری‌های عصر 35 ســـال اســـت 
که بـــا رایانـــه روزگار می‌گذراند. از وبلاگ‌نویســـی تا 
کانـــال تلگرامی، از کتـــاب کاغذی تا کتـــاب برخط، 
از لوح تـــا ذخیره جانبی و این روزهـــا اقامت گزینی 
در جهـــان هـــوش مصنوعـــی همـــه را در خدمـــت 
دانش‌گســـتری می‌خواهد. او عُمر و ســـامتی خود 

را در ایـــن راه صـــرف کرد.
چنـــد ســـال پیـــش از این دوســـت مـــا آقای 

جلیســـه، پژوهشـــگری کـــه از قضا ناشـــر 
هـــم هســـت تلفنـــی گفـــت می‌خواهد 
ارج‌نامه‌هایـــی منتشـــر کنـــد. گفتم از 

دکتـــر جعفریـــان شـــروع کـــن و عنوان 
اصلـــی کتاب را بگـــذار: ارج درج و عنوان 
فرعـــی را نکوداشـــت نامـــه دکتر رســـول 

جعفریـــان. پرســـید: »چـــرا ارج درج؟« 
گفتـــم: درج در ایـــن جـــا دو 

معنایـــی اســـت. از یـــک 

طرف معنی نگاشـــتن و معناهای مشـــابهی دارد و از 
طرف دیگر مخفف / ســـرواژه دکتر رسول جعفریان 
می‌شـــود درج. پســـندید و امیدوارم کار ایشـــان هم 
به نشـــر برســـد تا به همراه کتاب‌شناســـی و کارنامه 
مطبوعاتـــی دکتـــر جعفریـــان در کنار کتـــاب آفاق 
ع منتشـــر شـــد،  دانایی که به ســـعی آقای حامد زار
تصویـــر کامل‌تری از حیات فکری و فرهنگی ایشـــان 

شناســـانده شود.
ایـــرج افشـــار می‌گفـــت: »پژوهش‌هـــای تاریخی را 
در قـــم باید بـــه دو دوره پیـــش از رســـول جعفریان 
و از شـــروع کار او تـــا امـــروز تقســـیم کـــرد.  پیـــش 
از دکتـــر جعفریـــان پژوهش‌هـــای تاریخـــی در قـــم 
معنـــای دیگری داشـــت.« باید یادآور شـــوم 
که دکتـــر جعفریـــان بـــرای زمـــان ارزش 
قائل اســـت. با غاصبان وقـــت میانه‌ای 
ندارد. تأیید‌طلب نیست و هوشیارانه 
کار خـــودش را انجـــام می‌دهـــد. او 
از خیابـــان تاریخ بـــه بزرگـــراه تمدن 
پژوهـــی رســـید. ناقـــد علـــم در ایـــران 
و عضـــو فرهنگســـتان علـــوم شـــد. 
دکتـــر جعفریـــان تعریف از 
این ربـــاط دو در دارد. 

برای او دنیا رســـتوران و خوابگاه نیســـت، مدرسه و 
معدن کار اســـت.

ایشـــان با تجربه و تحصیل به فهم و معرفت گذشته 
رســـید، فرا رخـــداد و علت غایـــی را می‌بیند. وقوف 
دارد فهـــم گذشـــته با گرفتـــاری در گذشـــته تفاوت 
دارد. گذشـــته را حافـــظ آینـــده می‌دانـــد و معتقـــد 
اســـت پیشـــرفت اگر مبتنی بر پیشـــینه‌ها نباشـــد 
خواهـــد لنگید. او نـــخ اتصال را دریافتـــه و از معدن 
تاریخ بـــه اســـتخراج اندیشـــه‌ها  پرداخته اســـت و 
اعتقـــاد دارد کـــه تاریخ پشـــت ســـر نیســـت. امروز 
و فـــردا هم ادامـــه تاریخ است.ایشـــان تـــاش دارد 
دیدنی‌هایش را متوجه شـــود. به خوبی می‌داند که 
راه رشد، پیشـــرفت و توســـعه از کتابخانه می‌گذرد. 
امیدواریـــم کـــه کار‌به‌دســـتان بـــه ســـخن او توجه 
کنند کـــه راهگشاســـت. ایده‌هـــای فراوانـــی دارد. 
یکـــی از طرح‌هـــای او نظام یکپارچـــه کتابخانه‌های 
دانشـــگاهی ایـــران بـــا مرکزیـــت کتابخانـــه مرکزی 
دانشـــگاه تهران اســـت. امیدواریم یکپارچه پردازی 
کتابخانه‌ها به خصـــوص در دوره دوم تصدی‌اش در 
کتابخانه مرکزی دانشـــگاه تهـــران و همه ایده‌هایی 
کـــه مدنظـــر دارد و می‌گویـــد بشـــنوند و در جهـــت 

تحقق‌شـــان یـــاری‌اش کنند.
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